
  
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  29هم ـ شماره پياپي دسال 

  89 پاييز و زمستان
  

 *بررسي مشروعيت تقاضاي طلاق توسط زوجه با استناد به قاعده لاضرر
       

  **         رامين پورسعيد

  ***         ليلا باداد
  چكيده

حق طلاق در » الساقالطلاقُ بِيد منْ اخََذَ ب«بنابر نظر مشهور، طبق روايت 
موضوع اين پژوهش بررسي مشروعيت تقاضاي طلاق توسط . دست زوج است

از ضرر و ضرار در حديث معروف لاضرر .  است»لاضرر«زوجه با استناد به قاعده 
 بيشتر به بررسي و تحليل آن دسته از در اين مقاله. تعاريفي صورت گرفته است

. آورند طلاق از سوي زوجه را فراهم ميكه امكان تقاضاي شده تعاريفي پرداخته 
اهميت قاعده .  نظريه جامع نفي و نهي استگاندر اين خصوص مختار نگارند

در فرض ) ره(سويي آن با قاعده عدالت، هشدار امام خميني بنيادين لاضرر و هم
مسأله، نزديكي آرا و امثله فقهي اين باب به لاضرر نسبت به لاحرج و تأكيدات 

 را متوجه ضرورت امكان تقاضاي گان بر لاضرر و عدالت، نگارندشهيد مطهري
طلاق توسط زوجه بنا بر قاعده لاضرر نموده است هر چند بنا به ادلّه ديگري اجرا 

  . گيردو استيفاي اين حق توسط حاكم صورت مي
  . ضرر، ضرار، طلاق، زوجه، حاكم:كليديواژگان 
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  قدمه م
 روايـت   ،اي فقهـي شـده اسـت        أسيس قاعـده  از جمله روايات مهم كه منجر به ت       

 ـ) ص(پيامبر اكرم . است» لاضرر و لاضرار« كه بدون اذن به بهانـه   به سمره بن جندب 
 ـ شد  درخت خرمايش كه در حياط منزل مرد انصاري بود وارد منزل او مي             :  فرمودنـد  ـ

»نَّاك رجرَ لاضَل مضار ور ولاض رار ع294: 1411/1990 ؛كليني(»نُلي المؤم(.  
 ؛انـصاري (در تفسير اين حديث شيخ انصاري قائل به نفـي حكـم ضـرري اسـت               

 برخي چون آخوند خراساني قائل به نفي حكم ضـرري بـه لـسان نفـي                 .)534: 1385
 امام خميني حـديث را دال بـر         .)433و432: 1424؛  »آخوند«خراساني  (است،  موضوع  

اي ديگر چون فاضل تـوني     عده .)86: 1429/1387؛)امام(خميني  (داند  نهي حكومتي مي  
  .)194: 1424  فاضل توني؛(قائل به نفي ضرر غير متدارك است 

بر مبناي تفاسير موجود از لاضرر، جهـت اثبـات مـشروعيت حـق              تلاش مؤلفان   
تقاضاي طلاق توسط زوجه، منجر به تدوين اين مقاله گرديده است؛ در نتيجه انحـصار               

در دست زوج اسـت، از      » ق بيد من اخذ بالساق    الطلا«طلاق را كه طبق قاعده معروف       
 فقيهاني كه تقاضـاي طـلاق       ياز همين روي به بررسي آرا     . سازد  دست زوج خارج مي   

  .پردازيم اند مي زوجه را براساس لاضرر مشروع دانسته
حديث لاضرر و اختلاف در اثبات حكم بر پايه         «اي تحت عنوان           هر چند مقاله  

زاده به بررسي امكان اثبـات حكـم توسـط             و محمد جواد باقي     نوشته احمد باقري    »آن
 اما پرداختن به موضـوع      ؛)1386زاده؛    باقري، باقي (لاضرر در احكام عدمي نگاشته شده     

بررسي «مقاله  . طور عام صورت گرفته است      مورد بحث، در آن مقاله در حد اشاره و به         
ط فرحناز افضلي به اجمـال  توس» قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه    

و مبنا را نظر شيخ انصاري قـرار داده اسـت؛           ) 1379 ؛افضلي قادر (به موضوع پرداخته    
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. اما صرفاً مسئله طلاق زوجه و وجوه مختلف تفسيري از لاضرر را، بررسي نموده است              
دنظر را بر موضوع تطبيق     پردازيم و وجوه تفسيري م    اكنون به بررسي دلالت حديث مي     

  .كنيممي
  

  حديث لاضرر
لاضـرر و  « حـديث  ،يكي از احاديث مهمي كه قاعده لاضـرر از آن گرفتـه شـده     

باشد و با انـدك       است كه در مورد داستان سمره بن جندب و مرد انصاري مي           » لاضرار
سمره بن جندب درخـت خرمـايي در بـاغ يكـي از انـصار               . اختلافاتي نقل شده است   

ي براي سركـشي از درخـت خـود رفـت و آمـد              سمره، بدون اجازه از انصار    . داشت
. به هنگام ورود اجازه بگيرد؛ امـا او نپـذيرفت         : مرد انصاري از سمره خواست    . كرد  مي

سمره را احضار و شـكايت      ) ص(پيامبر  . برد) ص(انصاري شكايت خود را نزد پيامبر       
 اجازه  انصاري را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامي كه قصد دارد وارد باغ شود                

رسـول خـدا    ،  )ص(هـاي پبـامبر       نتيجه ماندن تـلاش     پس از بي  . بگيرد، اما او نپذيرفت   
برو و آن درخت را از جا بكن و نزد او بيانـداز، زيـرا               «: خطاب به مرد انصاري فرمود    
و  )341:}تا  بي{؛ حر عاملي؛    292: 1411/1990كليني؛   (1»ضرر و ضراري وجود ندارد    

ابن بابويـه    (2»ضرر و ضراري در اسلام وجود ندارد       «. است در روايتي ديگر گفته شده    
  ).243: 1404 ؛)شيخ صدوق(قمي
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  د  هاي مختلف پيرامون مدلول حديث لاضرريدگاه
و براسـاس  » لاضـرر و لاضـرار  «هاي مختلف در مورد جمله       در اين بخش ديدگاه   

 متـضرر   توان در صـورت     ها مي   بررسي شده كه براساس نظر برخي از آن       » لا«وضعيت  
  .شدن زوجه، حق درخواست طلاق را به او داد

  
  د   يدگاه نفي حكم ضرري   

در معناي حقيقي » لاضرر و لاضرار في الاسلام« در جمله »لا«از نظر شيخ انصاري 
 چرا كـه ضـرر واقعـاً در         ؛ باشد »لاي نفي جنس حقيقي   «تواند    ه كار نرفته و نمي     ب خود

» لاحكم ضررياً في الاسلام«: اين جمله بايد گفت عالم خارج وجود دارد، پس در تعبير        
» لاضرر و لاضرار  «براساس اين ديدگاه معناي حديث      . و واژه حكم را در تقدير گرفت      

بـه عبـارت ديگـر،      . اين است كه هيچ حكم ضرري از سوي شارع وضع نشده اسـت            
 ـ چنان چه حكـم   چه حكمي كه از سوي شارع مقدس صادر شده به زيان مكلف باشد 

ايشان قاعده لاضـرر    . شود  ـ با استناد به اين قاعده برداشته مي       كليفي باشد چه وضعي   ت
: 1385انـصاري؛   (داننـد   شوند حاكم مـي     عموماتي كه شامل حكم ضرري مي       را برهمه 

   .)535 و 534
لاضـرر  « در تفسير    وي. ملا احمد نراقي نيز بر نظريه نفي حكم ضرري اهتمام دارد          

آن احتمالي متقن و قطعي است كـه بـا اصـل و             : دهد   ادامه مي  ،»و لاضرار في الاسلام   
 "نفي ماهيت و وجود ضرر در اسلام      "فتاوي فقها مناسبت دارد، يعني حمل حديث بر         

و لازمه آن اين است كه هر حكمي كه متضمن ضرر يا ضرار باشد، از احكـام اسـلام                   
حكم نيز   .)68 و   67: 1420/2000نراقي؛  (نيست و گرنه در اسلام ضرر پديد آمده است        

بنابراين هر يك از اين احكام      . اعم از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه است        
كه مستلزم ضرري بر شخصي باشـد، وجـود نـدارد و پيـروي و اطاعـت آن واجـب                    
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شود كه ضرر نزدن، حكمي اسـت         حتي از احاديث اين باب چنين مستفاد مي       . باشد  نمي
  . طاعت و پيروي شودطور وجوب بايد ا شرعي كه به

اوليه   لاضرر به بياني كه گفته شد عبارت از نفي احكام ضرريه است و قهراً بر ادلّه           
حكومت دارد به اين معني كه ادلّه اوليه اطلاق و عموم دارند و شامل همه احكام، اعم                 

شود، قاعده لاضرر احكامي را كه ضرري هستند از اطلاق و             از ضرري و غيرضرري مي    
زنـد بـه غيـر        كند و اطلاقات را تقييد و عمومات را تخصيص مي           دله خارج مي  عموم ا 

  . )198: 1385بجنوردي؛ (حال ضرر
كند؛ چرا كه طبق ادلـه اوليـه،          ثمره اين نظر در باب طلاق به خوبي نمود پيدا مي            

بر اين مبنا طبق قاعده لاضرر اين حكم اوليه از ابتدا           . طلاق منحصراً به دست مرد است     
 در صورتي مشروع است كه ،خورد، در نتيجه انحصار طلاق در دست مرد ص ميتخصي

حال اگر زوجه در زندگي دچار ضرر شود و شوهر          . ضرري نباشد و ايجاد ضرر ننمايد     
هم طلاقش ندهد، طبق اين قاعده، انحصار طلاق در دست مرد مشروع نخواهد بـود و                

جا تشريع كننده حق طلاق براي        در اين البته قاعده لاضرر    . شود  اين انحصار برداشته مي   
چرا كه لسان اين قاعده رفع حكم ضرري است نه وضع حكـم؛             . باشد  غير از زوج نمي   

الحاكم ولـي   «جايي كه     اما لازمه عقلي برداشته شدن انحصار طلاق از دست مرد، از آن           
ند زوجه  توا  است، آن است كه حاكم هم بتواند مطلِّق باشد، لذا حاكم شرع مي            » الممتنع

   .)81 و80: 1379افضلي قادر؛ (را، ولو شوهرش هم راضي نباشد مطلّلقه سازد
طرفداران بسياري دارد، فقيهاني مانند علامه نائيني،       ) نفي حكم ضرري  (اين نظريه   

ميرزا حسن بجنوردي، علامه خوانساري، آيت االله خويي و حايري يزدي آن را تأييـد و      
تبيين نظريه مختار شيخ انصاري، هر كـدام احتمـالاتي          اند و فقط در وجه        تقويت كرده 

  .      اند داده
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  د  يدگاه نفي ضرر غيرمتدارك
مطـرح   وافيـه نظريه نفي ضرر غيرمتدارك را مرحوم فاضل توني در كتاب اصـول             

 در جمله لاضرر و لاضرار در معناي اصلي         »لا«براساس اين ديدگاه، استعمال     . كنند  مي
يعنـي  .  با اين قيد كه منظور از ضرر، ضرر غيرمتـدارك اسـت            به كار رفته است،    خود

 اما نه فقط بـه ايـن        )194: 1424فاضل توني؛   (ضرر غيرمتدارك در اسلام وجود ندارد     
كنايه از اين است كه شارع مقدس با        ) لاضرر(معني كه ضرر و ضرار حرام است، بلكه         

جه ضرري كه شارع دسـتور  اين حكم، افراد را ملزم به جبران ضرر كرده است و در نتي         
بـه  . به جبران آن داده به منزله عدم است كه به اين وسيله وجود آن نفي گرديده اسـت      

عنوان مثال اگر كسي جاهل به غبن است و مال خود را به كمتر از ارزش واقعي آن به                   
ديگري فروخته، بر او ضرر وارد شده و خيار فسخ كه براي او در نظر گرفته شده براي                  

توان گفت زني كه از        پس مي  .)140: 1418/1376موسوي خلخالي؛   (ن ضرر است  جبرا
طرف مرد به هر طريقي متضرر شود و مرد حاضر به طلاق زن نيست، دادن حق طـلاق                  

اي بـراي جبـران و تـدارك ضـرر بـراي او باشـد؛ زيـرا ضـرر                     تواند وسيله   به زن مي  
  .غيرمتدارك در شريعت وجود ندارد

  
  د  اد ضرريدگاه نهي از ايج

خواه مراد از جمله لاضـرر نفـي باشـد كـه در             «: گويد  شيخ الشريعه اصفهاني مي   
كند، در هر  معناي نهي به كار رفته يا نفي باشد كه در مقام انشا مجازاً بر نهي دلالت مي      

صورت مراد از لاضرر، نهي الهي است، نه نفي حكم ضرري و نه نفي حكمي كه براي                 
در واقع مفـاد حـديث      ) 28: 1406 يخ الشريعه اصفهاني،  ش(»ها جعل شده است     موضوع

ايـن قـول مختـار      . لاضرر، نهي الهي از ايجاد ضرر است و نتيجه تحريم ضـرر اسـت             
  .)191: 1385بجنوردي، (اي در عناوين و شيخ الشريعه اصفهاني استميرفتاح مراغه
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تمـالات   و احتمـال نهـي را بـر سـاير اح           ةالشريعنيز نظريه شيخ    ) ره(امام خميني   
از ديدگاه ايشان نفي به معناي نهي است؛ اما نه نهي الهـي بلكـه نهـي                 . اند  ترجيح داده 

، تحقيـق در    )ره( امـام خمينـي      .)86: 1429/1387خمينـي،   (سلطاني و حكومتي است   
وارد شده و در باب لاضرر نيـز چنـين   » قضي، حكم، امر«روايات پيامبر را كه با الفاظ  
مويـد ايـن   . داند نه بيان حكم شرعي الهياين بزرگوار مياست، دال بر حكم حكومتي    

 احمـد   مـسند در  . اندمعني، عدم ورود اين الفاظ از ساير ائمه است كه حكومتي نداشته           
و قـضي ان لاضـرر و       « علماي تشيع آمـده      ةبن حنبل به طريق عباده بن صامت از اجلّ        

  .) 193و192: 1385بجنوردي؛ (»لاضرار
، در صـورت    )ره(ه به نظريه نهي حكـومتي حـضرت امـام           رسد با توج    به نظر مي  

چون مقتضاي اين نظريه    . متضرر شدن زوجه، بتوان امكان صدور طلاق را به حاكم داد          
  امام خمينـي در پاسـخ بـه        ). ع(مداخله امام به عنوان حاكم است نه به عنوان معصوم           

: گويـد  مـي  26/10/1361م در تـاريخ     . ق 1130نامه شوراي نگهبان در رابطه بـا مـاده          
  طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت و الّا بـا الـزام وادار بـه طـلاق نمايـد                      «

و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بـود مطلبـي           
اگر جرأت بود مطلبي «شايد منظور حضرت امام از عبارت . »تر استديگر بود كه آسان

  كه لازم نيست وضعيت زوجه به مرحله حـاد عـسروحرج برسـد             اين است   » ديگر بود 
تا بتواند بدين وسيله خود را از قيد زوجيت خلاص كند، بلكه همين قـدر كـه ادامـه                   

آور و ضــرري شــود، بتوانــد از دادگــاه درخواســت طــلاق  زنــدگي بــراي او زيــان
   .)87: 1379 مهرپور؛(نمايد
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  د  يدگاه جامع نفي و نهي
 سيستاني، حديث با جمله لاضرر بر نفي جعل حكم ضرري دلالت             االله تبه نظر آي  

كند و با جمله لاضرار بر تحريم اضرار، و وضع قانون براي جلـوگيري از ايجـادش                 مي
  ).152 :1414 سيستاني؛(كند در خارج و برداشتن موضوع آن در برخي موارد دلالت مي

 نگـاهي تركيبـي بـه       ويژگي قابل توجه نظريه جامع نفي و نهي اين است كـه بـا             
ترين ادله با نگاهي علمي و اصولي نموده          هاي گوناگون اقدام به گزينش مستدل       ديدگاه
 و مرحوم امـام  ةيعاگر بگوييم جمع نظر مرحوم شيخ انصاري و مرحوم شيخ الشر . است

از آن جهـت كـه در       .  شايد ادعاي مناسـبي باشـد      ،شود  خميني در اين نظر مشاهده مي     
، تمايل مشهودي به نظريه مرحوم شيخ انصاري        )لاضرر( شريف    حديث "قسمت اول "

چـه كـه در دو        دارد و تنها فرق آن با نظر مرحوم شيخ اين است كه شيخ انـصاري آن               
يعني خود حكم ضـرري بـه       (اند  جمله نفي شده است را نفي حكم ضرري عنوان كرده         

گونـه عنـوان       اين چه كه نفي شده است را       اما سيد سيستاني آن   ) مباشره نفي شده است   
  . شود  شارع با جعل و تشريع حكم ضرري، سبب ضرر نمي است كه كرده

 بـه   ةيع ـ، تمايل به نظريه مرحوم شيخ الشر      )لاضرار(چنين در قسمت دوم جمله        هم
منظـور از لاضـرار ايـن       : گوينـد   شود، چرا كه ايشان در عبارتي مـي         وضوح معلوم مي  

لازمـه  . ر نداده و جلـوي آن را گرفتـه اسـت          خواهد بود كه شارع، اجازه اضرار به غي       
حرمت شرعي و تكليفـي     : اول: باشد  كه جلوي اضرار به غير گرفته شود دو چيز مي           اين

به وجود آوردن و به كار گرفتن ضمانت اجرايـي بـه منظـور حمايـت و                 : دوم. اضرار
  .)153همان، (پشتيباني از اين حكم تحريم

نهي، با نظريه نهي سلطاني و حكـومتي چنـين   و اما وجه اتفاق نظريه جامع نفي و         
و آن در موضع تشريع وسائل اجرائيه، به جهت جلـوگيري از وقـوع اضـرار در                 : است

لذا با شـناخت    . شود  از آن جا كه از مفهوم لفظي لاضرار استنباط نفي مي          . خارج است 



   9بررسي مشروعيت تقاضاي طلاق توسط زوجه با استناد به قاعده لاضرر                                                        

 

ظـي  توان از نفي موجود در لاضرر به عنوان عنـصر شـكلي و لف               انواع نفي حقيقي، مي   
 3)134: 1414سيستاني؛  (ـ به عنوان عنصر معنوي نمود     » تحريم مولوي تكليفي  «تعبير به   

تر لاضرار نيز داراي محتواي نفي است كه ظهـور در نهـي تحريمـي                 و به عبارت ساده   
  آيت االله سيستاني در اثبات حق طلاق براي زوجه بـا اسـتناد بـه قاعـده لاضـرر                   .دارد
. »سبيب شرعي در تحمل ضـرر از ناحيـه ديگـري اسـت         مفاد حديث، نفي ت   «: گويدمي

ي  توان به قاعـده    براساس اين تفسير در مواردي چون ناتواني زوج در پرداخت نفقه مي           
 زيرا مفروض اين است كه به دليل ناتواني زوج، حكم وجـوب             ،لاضرر تمسك جست  

زوم و  زيرا در اين صورت صحيح است كه گفته شود ل      ،انفاق از وي برداشته شده است     
آيـد كـه بـا         زوجيت در واقع تسبيبي از ناحيه شارع در ايجاد ضرر به حساب مي             يبقا

لاضرر منتفي است و روايات، حاكي از آن است كه اين جدايي بايـد از طريـق                   قاعده
  .)303: همان(طلاق و از طرف ولي اجباري كه همان حاكم است صورت بگيرد

دارد كه ايـن      يق بند لاضرار اظهار مي     براي اثبات حق طلاق براي حاكم از طر        وي
زنـان را از    «: حكم اختصاص به زوجي دارد كه مضار باشد چرا كه خداونـد فرمـوده             

 از آيـه    .)231/بقـره (»ها را پايمال نماييد     روي اذيت پيش خود نگه نداريد تا حقوق آن        
 از  توانـد زوج را حـدوثاً و بقـاء          شود كه حاكم شرع حق دارد و مي         چنين استفاده مي  

ممكن از اضرار به زوجه بازدارد و طريق ممكن در اينجا پـس از        ترين وسيله   طريق نرم 
بنابراين حكم در نكاح زوج بودن، همانند حكم        . طي سلسله مراحل، طلاق زوجه است     

دستور كندن آن را صادر نمود و       ) ص(درخت خرماي سمره بن جندب است كه پيامبر         
چرا كـه ايـن اختيـار از        . ثابت است ) حق طلاق (يار  بر اين اساس براي حاكم اين اخت      
  .)305: 1414سيستاني؛ (شئون تنفيذي ولايت حاكم است

چنين شيخ حسين حلّي در كيفيت استدلال به قاعده لاضرر به منظور اثبات حق             هم
هرگاه عدم جعل حكمي از سوي شارع، منشأ ورود ضـرر بـر             : طلاق براي حاكم گويد   
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توان حكمي را اثبات كرد كه رافـع ضـرر            ه كمك اين قاعده مي    فرد يا افرادي گردد، ب    
سبب ورود ضـرر    ) حاكم(باشد و از آنجايي كه عدم جعل حق طلاق، براي غير شوهر             

توان با استناد به اين قاعده و براي رفع ضرر، حق طلاق را براي                به زوجه است، لذا مي    
   .)210 و 208: 1973بحر العلوم؛ (حاكم ثابت كرد

  
  ش  قاعده لاضرر بر احكام عدمي مول 

عـده  قا«:كند  بيان مي ) شمول لاضرر بر احكام عدمي    (ميرزاي نائيني در رد اين نظر       
شود و اين اعتقاد كه قاعده لاضرر در          لاضرر اطلاق ندارد و احكام عدمي را شامل نمي        

گر اين قاعده حق    ا مستلزم تأسيس فقه جديدي است؛ زيرا        ،شود  امور عدمي هم جاري     
توان ولايت بر طلاق را براي حاكم شرع اثبات   نمي،ق براي زوجه را هم اثبات كند      طلا
رسـد نظـر نـائيني بـا انتقـاد           به نظر مـي    .)185 و   183: 1421نجفي خوانساري؛   (»كرد

شـود چـه    توان گفت لاضرر مشمول تمام احكـام مـي        مخالفين مواجه شده است و مي     
  4.وجودي، چه عدمي

  
  ا  جراي طلاق توسط حاكم

گويد   زناشويي بايد منحل شود؛ اما نمي       كند كه چنين رابطه     لاضرر اثبات مي    قاعده
به دست چه كسي لكن چون اين امر مطلوب شارع است، فقيـه جـامع الـشرايط آن را                   

براساس اين توضيح اگر حق زوجه پايمال ) 113 ـ  111: 1420سبحاني؛ (دهد انجام مي
 در اين صورت عدم طلاق زوجه به        ، او را نپردازد   اي كه شوهر نفقه      به گونه  ،شده باشد 

 حكمي ضـرري اسـت ـ    ،دست غير زوج با اين استدلال كه طلاق به دست زوج است
بنا بر تفسير شيخ انصاري ـ كه با قاعده لاضرر برداشته شده است و يا بنا بر تفسير مـا   

 به هر حـال     . برداشته شده است   ،شود  چون زوج ايجاد مي     ضرري كه از جانب افراد هم     
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چون برداشتن ضـرر منحـصر در آن راه اسـت و از             . تنها راه چاره، طلاق زوجه است     
حـق طـلاق خـود را       ) مـستقيماً (جا كه شوهر حاضر به طلاق دادن نيست و زوجه             آن

ندارد، به ناچار فقيه بايستي به اين مهم اهتمام نمايد چرا كه هر فعل مطلوب كه انجـام                  
بنابراين قاعده لاضرر حاكم بر حكم به عـدم         . ده فقيه است   بر عه  ،دهنده خاصي ندارد  

در دست مرد بـودن طـلاق حكمـي وجـودي و            (جواز طلاق به دست غير زوج است        
  .)108: 1420سبحاني؛ ()است باشد كه با قاعده لاضرر برداشته شده ضرري مي

ي كه اگر زوج بر زوجه نفقه نپـردازد، و          اي وارد شده مبني بر اين       روايات صحيحه 
حق دارد كه مشكل خود را به نزد حاكم شرع ببرد و حاكم زوج را بـر طـلاق اجبـار                     

دهـد    كند و اگر زوج از طلاق دادن خودداري نمايد حاكم از طرف وي طـلاق مـي                  مي
  ). 316 و 314: 1423/2003حيدري؛ (چرا كه حاكم ولي ممتنع است

بر اين اسـاس،    . كند طور دقيق در مورد بحث ما صدق مي         راهكار مطلق و مقيد به    
» لاضـرر «مطلق، بلكه عام است و قاعده » طلاق به دست زوج است«فرمايش پيامبر كه   

را تقييـد و يـا تخـصيص بزنـد            رود كـه بايـستي آن       قيد و يا مخصص آن به شمار مي       
  .)83 ـ 81: 1415/1373خالصي؛ (

ي كـه از  توان گفت بنا بر نظريه جامع نفي و نهي و به خصوص تقرير            در نتيجه مي  
آيت االله سيستاني مطرح شد و با پاسخي كه به اشكالات ناييني وارد آمد، مفاد حـديث                 

ي ديگـري اسـت و لـزوم و بقـا           لاضرر، نفي تسبيب شرعي در تحمل ضرر از ناحيـه         
زوجيت در واقع تسبيبي از ناحيه شارع در ايجاد ضرر است و اين جدايي بايد از طريق 

  .ه همان حاكم است صورت گيردطلاق و از طرف ولي اجباري ك
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  ط  لاق ضرري در قانون 
 لاضرر به طور آشكار به  عنـوان مبنـايي            در قوانين ايران، قانوني كه در آن قاعده       

 وجود ندارد و تنها موردي كه عنوان ضرر در          ،براي طلاق توسط زن شناخته شده باشد      
  . بود1361 اصلاحي سال 1130آن وارد شده بود ماده 

 سه علّت براي طلاق به درخواسـت زن         1361 پيش از اصلاح در سال       1130ماده  
  : ذكر كرده بود كه عبارتند از

زن را وفا نكند و اجبار او هم به ايفـا             ـ در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه       1
  .ممكن نباشد

ل     ـ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه 2  زندگاني زن را با او غيـر قابـل تحمـ
   .سازد

العلاج، دوام زناشويي بـراي زن         صعب   امراض مسريه    در صورتي كه به واسطه     ـ3
  ).87: 1379مهرپور؛ (موجب مخاطره باشد

تقاضاي طلاق با استناد به قاعده لاحرج همراه با عنوان ضـرر توسـط كميـسيون                
 قـانون مـدني     1130 وارد ماده    1361حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در سال         

تواند به حاكم      زن مي  ذيل،رد  ادر مو «: گويد   مي 1361 اصلاحي سال    1130ماده  . دگردي
در صورتي كه براي محكمه ثابت شـود كـه دوام       . شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد     

تواند براي جلوگيري از ضـرر و حـرج زوجـه را        زوجيت موجب عسروحرج است مي    
. »شـود   ذن حاكم شرع طلاق داده مي     اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به ا          

 عنوان ضرر توسط مجلس شوراي اسلامي از اين مـاده حـذف و بـه    1370اما در سال  
  :شرح زير اصلاح گرديد

توانـد بـه حـاكم        در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج باشد، وي مي         «
 چه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شـود،         چنان. شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند     
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 زوجه ،تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد      دادگاه مي 
  .)206: 1384 ؛ امامي،صفايي(»شود به اذن حاكم شرع طلاق داده مي

 يك تبصره به ماده مذكور به شـرح         1381مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال       
  :زير اضافه نمود

بارت است از به وجود آمـدن وضـعيتي   تبصره ـ عسروحرج موضوع اين ماده ع  «
زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد              كه ادامه 

  :گردد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسروحرج محسوب مي
ـ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه 1
   در مدت يك سال بدون عذر موجه؛متناوب
 وي به مشروبات الكلي كه      يـ اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلا           2

به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن                 
  در مدتي كه به تشخيص پزشك براي اعتياد لازم بوده است؛

  وج به حبس پنج سال يا بيشتر؛ـ محكوميت قطعي ز3
ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه بـه وضـعيت                  4

  زوجه قابل تحمل نيست؛
  العـلاج روانـي يـا سـاري يـا هـر عارضـه               هـاي صـعب     ـ ابتلا زوج به بيماري    5
  العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل سازد؛ صعب

اده مانع از آن نيست كه دادگاه در سـاير مـواردي كـه                   موارد مندرج در اين م    
: 1384صفايي، امـامي؛    (»عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد         

207(.  
 1130 الحـاقي بـه مـاده     رسد با توجه به تعريف عسروحرج در تبـصره          به نظر مي  

رج نـشود و    قانون مدني در محكوميت مرد به حبس، زن در آغاز حكم دچار عـسروح             
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 زندگي از همان بـدو محكوميـت    نتواند آن را ثابت كند در حالي كه ممكن است ادامه        
شوهر براي او مستلزم ضرر باشد، به همين دليل صدور حكم طلاق در ايـن مـورد بـا                   

العـلاج    هاي ساري صـعب     چنين در بيماري    هم. باشد  تر مي   استناد به قاعده لاضرر موجه    
كـه بگـوييم زن در ايـن         ر براي طلاق توجيه بيشتري دارد تا ايـن         لاضر  استناد به قاعده  

  .    شود حالت دچار عسروحرج مي
ضرري شدن زندگي براي زن گاهي به واسطه عدم پرداخت نفقه، گاهي به واسطه              

-غيبت طولاني، حبس شوهر و مواردي از اين قبيل است كه برابر نظر فقيهان و حقـوق          

  .باشد زوجه نيز ميدانان مجوز تقاضاي طلاق توسط
  

  م  صاديق ضرر  
  ع  دم پرداخت نفقه

 پرداخت آن،    بيني شده است و     نفقه از حقوقي است كه در فقه اماميه براي زن پيش          
اين حكم مبتني بر آياتي از قـرآن كـريم          ). 378: 1380فيض؛  (باشد  بر شوهر واجب مي   

ن            الرِّجالُ قَوامونَ علَي النِّساء بِما فَضَّلَ ا      «: است ضٍ و بِمـا اَنفقَـُوا مـ اللهُ بعضَهم علي بعـ
سوتُهنَّ بـِالْمعرُوف         «و  ) 34/ نساء(» ...امَوالهمِ   نَّ و كـ / بقـره (» ...علَي الْمولُود لَه رِزقُهـ

  ). 7/ طلاق(»  ...لينفقْ ذُو سعه منْ سعته و منْ قُدر علَيه رِزقُه فَلينفْقْ مما ءاتاه«و ) 233
ار كـه از امـام صـادق                   هم نقـل  ) ع(چنين رواياتي از قبيل روايت اسحاق بن عمـ

 علـي زوجهـا الـذي اذا فعلـه كـان            ةما حق المرأ  ) ع(قلت لأبي عبداالله    «: قال: كند  مي
از ) 511: 1414/1372حرّ عـاملي؛    .(»محسناً؟ قال يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفرها        

آن حق  (يدم كه، حقّ خانم بر شوهرش چيست كه اگر انجام بدهد            پرس) ع(امام صادق   
مرد بايد شكم زن را سير كند و بدن         : ، شوهر محسن است؟ ايشان در پاسخ فرمودند       )را

چـه برابـر     پس چنـان   .چه زن مرتكب جهالتي شده او را ببخشايد         او را بپوشاند و چنان    



   15بررسي مشروعيت تقاضاي طلاق توسط زوجه با استناد به قاعده لاضرر                                                        

 

شـك در عـدم     ب باشـد، بـي    مداليل ظاهري اين آيات، تأمين روزي زن بر شوهر واج         
  . گردداجراي چنين تعهدي، زن متضرر مي

  
  غ    يبت طولاني و حبس شوهر

اگر شوهري گم شود و غيبتي كند و هيچ خبر و اثري از او نباشد، در صورتي كه                  
مالي از او باقي نمانده باشد يا كسي نباشد كه امـور او را سرپرسـتي كنـد و متـصدي             

تواند پس از چهار سال تفحـص و نيـافتن شـوهر،          ع مي انفاق به زوجه شود، حاكم شر     
  .)286: 1413/1371شهيد ثاني؛  (جواز طلاق زن را به علت متضرر شدن صادر كند

بعيد نيست حاكم شـرع بتوانـد در صـورت          «: گويد  سيد كاظم طباطبايي يزدي مي    
. عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، غيبت و حبس او، با درخواست زن، او را طلاق دهد               

ها، هرچند ظـاهر      در تمام اين اقسام و صور مختلف و نظاير آن         «: گويد  وي در ادامه مي   
تواند زن را طلاق دهـد و او را آزاد كنـد، زيـرا                حاكم نمي «كلمات فقها اين است كه      
اگر مرد نفقه زن خود را ندهد بايـد او          «: گويد ايشان مي  ؛ اما »طلاق به دست مرد است    

شود كه در صورت ندادن نفقه، شوهر، اجبار           روايات استفاده مي   را مطلقّه سازد زيرا از    
گردد، بنابراين، به طريق اولي در صورتي كه بقاي زوجيت موجـب وقـوع                به طلاق مي  

زن در معصيت و حرام باشـد، حـاكم شـرع بايـد اختيـار طـلاق او را داشـته باشـد                       
  .)20ـ19: 1340طباطبايي؛ (
  

  ا  ختيار همسر ديگر از طرف شوهر
زدواج مجدد شوهر چه با اذن دادگاه باشد چه بدون اذن، در صورتي كه موجـب         ا

ضرر زن اول شود او حق درخواست طلاق خواهـد داشـت و مبنـاي حـق زن بـراي                    
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درخواست طلاق جلوگيري از ضرري است كه از تحمل وجود همسر ديگر شـوهر در               
  .)395و394: 1375كاتوزيان؛ (رسد آينده به او مي

  
  نق  رسيد و بر

جايگاه لاضرر برابر اعتقاد اغلب فقيهان و برابر تباني عقلا، بالاتر از اين توجيهات              
 پذيرد و از سوي ديگر در حد مخصص آن        متناقض نماست كه از يك سو لاضرر را مي        

  5.گردانددهد و مشمول تبصره و بند و استثناهاي مختلف ميرا تنزل مي
ز پرداخت نفقه وكاتوزيان اختيار همسر ديگر    محقق داماد استنكاف يا عجز شوهر ا      

عدالتي در سلوك با همسران، و حتي غيبت شوهر را، مصداق ضرر              از طرف شوهر، بي   
، 368: 1385محقـق دامـاد؛     (انـد   اند و تفاوتي ميان دو قاعده قائل نـشده        و حرج دانسته  

  ).395و394ـ379و387ـ401و400: 1375كاتوزيان؛ 
پرداخت نفقه، بيماري مسري، محكوميـت بـه حـبس          در حالي كه بهتر است عدم       

شوند مثلاً در مورد بيماري مسري        ها فقط با قاعده لاضرر توجيه       زوج، و موارد نظير آن    
به خصوص اگر اثر بيماري در دراز مدت آشكار شود چون در كوتاه مدت زن دچـار                 

سال حبس   5يا در مواردي كه مرد به       . شود مشمول قاعده لاضرر است      عسروحرج نمي 
توان گفت زن در عـسروحرج    در همان ابتداي محكوميت نمي،ودش                      يا بيشتر محكوم مي   

  .توان با استناد به قاعده لاضرر حق درخواست طلاق را به او داد است ولي مي
شريعت كه عدل از اصول اعتقادي آن است و بر آن كه خداي تعالي عادل اسـت،       

د كه موجب گسترش ظلم باشد، بنابراين مجتهد معتقد         شود حكمي در آن يافت شو       نمي
چه باعث تحقـق      تواند به هنگام استنباط حكمي از احكام دين، از آن           به اصل عدل نمي   

  .)282 و 281: 1386اصغري؛ (يافتن عدل است چشم بپوشد
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از سوي ديگر   . شود  هاي رسيدن به حق و عدل همگي درون ديني تلقي نمي            روش
هـاي    ها و مكان    لق فرض كنيم، موارد و مصاديق آن در عرصه زمان         را مط » عدالت«اگر  

توان   مصاديق عدالت را در هر زمان با توجه به مصالح عام مي           . مختلف در تحول است   
عدالت در سلـسله    . هاي اسلام است    اصل عدالت از مقياس   «:استاد مطهري گويد  . يافت

چه دين گفته عدل اسـت،        ننه اين است كه آ    . علل احكام است نه در سلسله معلولات      
  .)40: 1386مطهري؛ (گويد چه عدل است دين مي بلكه آن

توان گفت مبنـاي عمـده قاعـده لاضـرر،          مي«: گويد   مي موافقاتعلامه شاطبي در    
لاضرر وسيله و طريق اجراي عدالت است و شايد به همين دليل قاعـده              . عدالت است 

مقدم است يا بـر كليـت و عموميـت و        لاضرر بر ساير ادله اعم از نص، اجماع و غيره           
پايه ديگر اين حاكميت و تقدم اين است كـه احكـام شـرع              . اطلاق ادله حكومت دارد   

ايـن  . زند و در واقع مفسده همـان ضـرر اسـت          مدار مصالح و مفاسد دور مي     مبين بر   
روحي كه بـه سـوي اهـداف و مقاصـد شـريعت             . قاعده روح قوانين و مقررات است     

شـود و   كوچكترين سوء استفاده صاحب حق از حق، لاضرر وارد مـي          با  . حركت دارد 
خصوصاً اين قاعـده از     . كندمرزهاي آزادي فرد را در برابر مصالح ديگران مشخص مي         

قواعد آمره و به اصطلاح حكم است نه حق كه از قواعد تكميلي است؛ لذا توافـق بـر                   
ود  شخص حق ندارد بر خ ـ     نه تنها تراضي بر ضرر ممكن نيست، كه       . ضرر امكان ندارد  

  .)181: 1388؛ اصغري(نيز ضرر وارد آورد
قاعده لاضرر در عين حال از مستقلات عقليه بوده و به نحـوي در شـمار حقـوق                  

لاضرر ارجاع به حقوق فطري است وكسي حق        «: شهيد مطهري گويد  . فطري هم هست  
بر قاعده  ) قلمست(پس عقل قطعي    . ندارد حقوق فطري ديگران را سلب يا تضييق نمايد        

طبق لاضرر، چه ضرر عمدي باشد، چه غيرعمدي، مادي باشـد يـا             . لاضرر تاكيد دارد  
جاني و معنوي، تكليفي باشد يا وضعي و حتي و اگر منشاء ضرر، قانون باشد يا انسان،                 
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اما بنا به علل مختلف از جمله ترس از تأسيس          . در هر حال مشمول حكم لاضرر است      
مطهـري؛  (انـد تحولات زمانه، گسترش قاعده را محدود كـرده       فقه جديد و وحشت از      

كند، قطعاً به نفـي ضـرر       سان كه به شكر منعم حكم مي       عقل قطعي همان   .)152: 1386
آيت االله بجنوردي بـر حجيـت       .  سيره عقلا هم جز اين حكمي ندارد      . كند  نيز حكم مي  

در ) 190: 1385بجنوردي؛  (اند  لاضرر ادعاي اجماع فقهاي اماميه و بلكه اسلام را نموده         
زنان را براي ضـرر و سـتم        () 231/بقره(» ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا  ... « نيز آيه    قرآن

مـورد هـم    . كند و نهي، حقيقت در حرمت است         ضرر و ضرار را منع مي      ؛)نگاه نداريد 
مخصص نيست لذا در مجموع، آيات با تصريح به ضرر در موارد خـاص، مقرراتـي را        

كند كه از بـاب تعليـق حكـم بـر وصـف، عموميـت و اطـلاق را                     رائه مي تأسيس و ا  
 مفاد قاعده لاضرر، رفع حكمي است كه منشاء ضـرر           .)194: 1388اصغري؛  (رساند  مي

  .كه حكم، حكم تكليفي باشد يا وضعي است، اعم از آن
چه پيوند  لهذا چنان،جا كه نكاح داخل در معاملات استدر فرض مسأله هم از آن

 و استمرار آن منشأ ايجاد ضرر شود، با توجه به اهتمام شارع اسـلام بـه ايـن                   زوجيت
توان فرضيه مـشروعيت تقاضـاي طـلاق        شود مي قاعده كه از مباني اسلام محسوب مي      

  .توسط زوجه را مطرح نمود
از سوي ديگر، هنوز در دست زن بودن حق طلاق، نظير مرد، تجربه نشده است و                

گذار از اين وضعيت بيشتر به دليـل سـد ذرايـع و           س قانون معلوم است كه ترس و هرا     
زني كـه در فـرض احـراز        . ماند كه در اصول فقه شيعي روا نيست       مفاسد احتمالي مي  

ضرر در اصل موضوع نكاح نتواند حق خود را در جدايي، مطالبه و استيفا كند، چگونه             
  .حق خواهد داشت در ساير موارد مطالبه حقوق نمايد
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   نتيجه
هستند » الطلاق بيد من اخذ بالساق    «در حالي كه مشهور فقها سخت پايبند روايت         

 را دليلي بـراي امكـان حـق طـلاق از سـوي زوجـه                »لاضرر«و قاعده مهم و بنيادين      
دارند كه در صورت عدم پرداخت        چون طباطبايي يزدي اعلام مي      دانند، فقهايي هم    نمي

ينها؛ بـا درخواسـت طـلاق از طـرف زن،           نفقه توسط شوهر، غيبت، حبس او و نظاير ا        
بنا بر مبناي جامع نفي و نهي نيز،        . لاضرر توسط حاكم جايز است      طلاق بر مبناي قاعده   

توان بـراي زوجـه    طور كه اشارت رفت، مي ، همان»لاضرر و لاضرار«در تفسير حديث  
 ورود  اگر لاضرر را نفي تسبيب شارع بـه       : آيت االله سيستاني گويد   . حق طلاق قائل شد   

توان حكـم لـزوم نكـاح را منتفـي      ضرر تفسير كنيم، در صورت ورود ضرر به زن، مي         
تر حاصل از بقاي زوجيـت و امتنـاع زوج از             در نتيجه از ايراد مضراّت سنگين     . ساخت

رسد سخن سـيوطي مبنـي بـر اينكـه؛          به نظر مي  . شود  طلاق دادن زوجه، جلوگيري مي    
است، سخني در خـور     » لاضرر«ها روايت    از آن   روايت استوار است و يكي     5اسلام بر   

زيرا انحصار طلاق در دست مرد، گاهي به معني ضرري شدن زنـدگي بـراي               . باشدمي
زوجه است و پرواضح است كه از اهداف شريعت تأمين مصالح و منافع عباد اسـت و                 

و لاضرر  «و  » الطلاق بيد من اخذ بالساق    «نه ايجاد مفاسد و مضراّت، پس جمع حديث         
اين است كه طلاق در شرايط عادي به يد مرد است و اگر ضرري              » لاضرار في الاسلام  

گردد و با تقاضاي زوجـه، حـاكم زوج را ابتـدا            شد، انحصار آن در دست مرد لغو مي       
  .كنداجبار و در فرض عدم امكان، خود طلاق را جاري مي
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  هانوشتپي
  . »ضرار لا و رلاضر فإنّه اليه، بها ارم و فاقلعها إذهب  «ـ1
  .»الاسلام في لاضرار و لاضرر  «ـ2
 نهـي  استفاده توان مي لاضرار عبارت از تنها سيستانيآيت االله    نظر به كه است توضيح به لازم ـ3

  .شود نهي به تعبير بايد لاضرر از تنها، كه بودند معتقد) ره (خميني امام ولي كرد
 قاعـده  شـمول  با رابطه در: گويدمي وي«: نمايند  مي نقد چنين را نائيني سخن سبحاني االله ـ آيت 4

 احكام به تكليفي نوع از چه و وضعي نوع از چه شرعي ـحكم عدمي احكام به نسبت لاضرر
 حكـم  متعلـق  اعتبـار  به عدمي و وجودي به احكام تقسيم شودـ  مي تقسيم عدمي و وجودي
 سـعيد؛  سـبحاني، (آيد  مي بحسا به وجودي احكام، تمامي احكام، خود اعتبار به الا و است
1420 :108(.  

 محـروم  كاركردن از نحوي به يا و بازداشت را صنعتگري يا كارگر شخصي، هرگاه ديگر مثال ـ5
 انـسان  چون ندارد وجود ضمان معتقدند فقيهان مشهور كند، گيريبهره او از آنكه بدون نمايد
 آيد،نمي شمار به مستقل مالي ده،بو او وجود تابع او منافع و شودنمي محسوب اموال از آزاد
-نمـي  تحقق هم او منافع بر تسلط در عنوان اين كرد غصب تواننمي را انسان كه گونههمان

 چـون  ايعـده  مقابـل  نقطه در. شودنمي واقع ديگري استيلاي در آزاد انسان منافع پس. يابد
 كنـد مي حبس را گريصنعت كه كسي فرض، اين در اندگفته بحرالعلوم سيد و اردبيلي مقدس
 انـسان  منافع كه اين در نيز مشهور مخالفان. است عظيمي ضرر امر اين در چون است ضامن
 آنـان  نظـر  از. دانندمي مرتبط او شخصيت با را منافع آن بلكه ندارند شك نيست مستقل آزاد
 يـد ترد جاي شده بازداشته كار از زور و قهر توسط كه صنعتگري يا كارگر بر خسارت ورود
 به قانونگذار كه است زياني اين نكند خسارت پرداخت به ملزم را زورگير قانون اگر و ندارد
 قاعـده  موجـب  بـه  گرددمي تشريع مقام به منتسب ضرر ورود چون و آورده وارد ديده زيان

  .)76: 1385 مصطفي؛ داماد، محقق(است منتفي مجرم ذمه برائت لاضرر
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  منابع
  .اي، قم، شاكرجمه الهي قمشهتر) 1378(، ـ قرآن كريم

من لا يحضره   ) 1404(لي بن الحسين؛    ع، ابوجعفر محمدبن    )شيخ صدوق (ابن بابويه قمي   -
  .لي اكبر غفاري، قم، جامعه مدرسين، تصحيح و تعليق عالفقيه، الجزء الرابع

  .، تهران، اطلاعاتعدالت و عقلانيت در فقه و حقوق) 1386(اصغري، محمد؛  -
  .، تهران، اطلاعاتعدالت به مثابه قاعده) 1388( ؛ ـــــــــ -
، »بررسي قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه«) 1379( افضلي قادر، فرحناز؛ -

  .10اعي زنان، شماره فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتم
  . قم، مطبوعات ديني ، الجزء الثاني،فرائد الاصول) 1385( مرتضي؛   انصاري،-
حديث لاضرر و اختلاف در اثبات حكـم بـر   «) 1386(زاده، محمد جواد؛     احمد؛ باقي   باقري، -

  .6دانشگاه سمنان، سال، مجله دانشكده علوم انساني »پايه آن
  .د، تهران، مج1، جلد قواعد فقهيه) 1385( بجنوردي، محمد؛ -
الشيخ حسين  من محاضرات آيه االله العظمي      : بحوث فقهيـه  ) 1973(بحر العلوم، عزّالدين؛     -

  .لبنان، دارالزهراء ـ الحلّي دام ظلّه، بيروت
، بيروت، دار الاحياء التراث 17، الجزء وسائل الشيعه ) تابي( حر عاملي، محمد بن الحسن؛       -

  .العربي
 ـ- ) ع(البيـت   ، قم، مؤسـسه آل 21، الجزء الشيعه وسائل) 1414(ــــــــــــــــ ؛  ـــ 

  .لإحياء التراث
من ابحاث سيدنا الاستاذ آيه االله العظمي الشهيد        : لاضرر و لاضرار  ) 1423(؛   حيدري، كمال  -

  .، ستاره}جا بي{محمد باقر صدر، 
  .، قم، مؤسسه نشر اسلاميرفع الغرر عن قاعده لاضرر) 1415( خالصي، محمد باقر؛ -
  . قم، مؤسسه النشر الاسلامي،كفايه الاصول) 1424(، محمد كاظم؛ »آخوند« خراساني -
، تهران، مؤسسه تنظـيم     بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر     ) 1429(، روح االله؛    )امام(خميني   -

  ).ره(و نشر تراث الامام الخميني 
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رساله تبحث في قاعـده لاضـرر و   : نيل الوطر من قاعده لاضـرر ،  )1420( سبحاني، سعيد؛    -
  ).ع (، موسسه الامام الصادقشروطها و موانعها و الفروع المرتبه عليها، قم

، قم، نشر مكتـب آيـه االله العظمـي الـسيد           قاعده لاضرر و لاضرار   ) 1414( سيستاني، علي؛    -
  .السيستاني

  .، تهران، ميزانمختصر حقوق خانواده) 1384( صفايي، حسين و امامي، اسداالله؛ -
 المعارف ، الجزء التاسع، قم، مؤسسه    مسالك الافهام ) 1413( شهيد ثاني، زين الدين علي؛       -

  .لاميهالاس
  .1406، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، قاعده لاضرر شيخ الشريعه اصفهاني؛ -
  .، الجزء الثاني، نجف، الحيدريهعروه الوثقي) 1340(محمد كاظم؛ سيد طباطبايي، -
، الوافيـه فـي اصـول الفقـه       ) 1424( مولي عبداالله بن محمد بشري خراساني؛          فاضل توني،  -

  .، قم، مجمع الفكر الاسلاميميريتحقيق محمد حسين الرضوي الكش
  .، تهران، دانشگاه تهرانمبادي فقه و اصول) 1380( فيض، عليرضا؛ -
  .، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا)خانواده (حقوق مدني) 1375( كاتوزيان، ناصر؛ -
ارالتعـارف  ، الجزء الخـامس، بيـروت، د      اصول كـافي  ) 1411( كليني، محمد بن يعقوب؛      -

  .للمطبوعات
، تهران، مركز نشر علـوم  بررسي فقهي حقوقي خانواده) 1385(مصطفي؛ سيد محقق داماد،   -

  .اسلامي
  .، تهران، صدرابررسي اجمالي اقتصاد اسلامي) 1386( مطهري، مرتضي؛ -
، تقريرات شـيخ ضـياء الـدين        قاعده لاضرر و لاضرار   ) 1418(  مرتضي؛ ، موسوي خلخالي  -

  .ميعراقي، قم، مكتب الاعلام الاسلا
  .، تهران، اطلاعاتمباحثي از حقوق زن) 1379( مهرپور، حسين؛ -
 بيروت،   ، الجزء الاول،  عوائد الايام في بيان قواعد الاستنباط الاحكـام       ) 1420( نراقي، احمد؛    -

  .دارالهادي
دروس علامـه الميـرزا محمـد حـسين         : قاعده لاضرر ) 1421( نجفي خوانساري، موسي؛     -

ن، كانون پژوهش مع تعاون انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان الغروي النائيني، اصفها
  .اصفهان


